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  چكيده
بررسي دقيق واژگاني كه در منابع تاريخي و اسناد آمده، مي تواند راهگشاي كاربرد آن در 
بستر زمان باشد. و سير تغيير و تحولات نظام مربوط به اصطلاح مورد بررسـي را روشـن   

يكي از واژگاني كه درمنابع و اسناد در كنار ساير اصـطلاحاتي چـون اخراجـات و     سازد.
  ف ديواني آمده است، استصوابيات يا استصوابي است. تكالي

اينكه كلمه مزبور اصطلاح است يا خير و تغيير و تحولات معنايي و كاربردي آن در بستر 
  زمان در نظام اداري و مالي ايران  به چه صورت بوده، مساله اصلي مقاله است.

تابخانه اي و اسناد آرشيوي بـه  تطبيقي و با استفاده از منابع ك ـ اين مقاله با روش توصيفي
كنكاش موضوع مورد بحث مي پردازد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه با توجـه بـه   
تغييرات مفهومي استصوابيات در متون، اين واژه، غير از معني رايج لغوي آن، اصـطلاحي  

است. و بـه  در حوزه نظام اداري و مالي ايران بوده كه در طول زمان كاركرد آن تغيير يافته 
هاي غير رسمي گفته مي شود كه بيشتر در احكـام   ها به ويژه مالياتاي از مالياتمجموعه

هزينـه   واگذاري معافيت مالياتي سيورغالات رواج داشته است. هم چنين به عنوان نـوعي 
ار  بـه صـورت حوالـه ديـواني و     خاص دردفتر توجيهات ثبت مي گرديد و در دوره قاج

  مواجب بوده است. اي پرداخت  گونه
  اصطلاحات اداري و مالي، استصوابيات، ماليات، مواجب. :ها هواژكليد
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  مقدمه .1
سالاري كاربرد داشته و در طول تاريخ كـاركرد  بررسي اصطلاحات اداري كه در نظام ديوان

تواند در روشن ساختن نظام ديواني ايران موثر باشد. به همـين جهـت لازم   ويژه داشتند مي
تر نسبت به هر اصطلاح در بستر تاريخي و مكاني صورت پـذيرد  تا جستجويي عميقاست 

  تا تغيير و تحولات و كاركرد آن آشكار گردد.
در اين ميان كاربرد برخي واژگان و اطلاق اصطلاح بر آن مبهم مي نمايد، اينكه مي توان 

و عنـوان اصـطلاح    بر روي كلماتي كه در بعضي اسناد و متون مي آيند، نگاه خاصي داشته
يعني لفظي كه در نزد گروه خاصي، معنايي غير از معني اصيل و اوليه و لغوي خـود داشـته   

  باشد، گذاشت.
يكي از اين واژگان كه در اسناد و منابع مربوط بـه سـياق بيشـتر از آن نـام بـرده شـده       

ر نظـام  است. هدف از اين مقاله، بررسي نقـش ايـن كلمـه د   » استصوابيات«يا » استصوابي«
اداري و ديواني ايران است و پاسخ به اين سوالات كه آيا مي توان آن را نوعي اصطلاح در 
نظام اداري قلمداد كرد؟ در صورت مثبت بودن سوال نخست، كاربرد اين اصطلاح و تغييـر  

  و تحولات مترتب به آن چه بوده است؟  
» استصوابيات«ظام اداري ايران، به نظر مي رسد با توجه به مفاهيم و معاني اين واژه در ن

، نوعي اصطلاح اداري و مالي بوده كه از دوره صفوي تـا قاجـار كـاركرد آن    »استصوابي«يا 
  متحول شده است. 

در مورد پيشينه پژوهش، از آنجايي كه اين واژه عمدتا به همـراه تكـاليف ديـواني و يـا     
آن نشده است. شـايد همـان    اخراجات به كار رفته است، در پژوهش ها توجهي چنداني به

نگاه عمومي داشتن به اين واژه، باعث غفلت از آن شده اسـت. البتـه مينورسـكي در مقالـه     
اين اصطلاح را به كار بـرده و    1»تاريخچه مالي و مالياتي ايران«و ويلم فلور در » سيورغال«

  ند.اند، بدون اينكه به تغييرات آن بپردازتنها در يك سطر آن را معني كرده
بستر به كارگيري اين واژه بيشتر در اسناد است. در اسناد مربوط بـه معافيـت ماليـاتي و    

ها، يـا واگـذاري سـيورغالات، ايـن اصـطلاح عمومـا بـه همـراه         اسناد مالي چون پروانچه
اخراجات و تكاليف ديواني به كار رفته است. در اسناد مالي دوره قاجار نيز اين واژه بيشـتر  

سوم همراه شده است. نيز در دفاتر توجيهات، در ذيل عوض المـذكور، ايـن   با مواجب و ر
اصطلاح در صدرحساب قرار گرفته است. در برخي منابع مربوط به سياق و علم استيفا اين 
اصطلاح ثبت شده است كه به آن پرداخته خواهد شد. بنابراين باتوجه به منابع فوق، بـراي  
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قرار خواهد گرفت تا اهميت توجه به اين لغات در متون  نخستين بار، اين واژه مورد بررسي
  تاريخي بيشتر شود.

  
  . معني لغوي استصوابيات2

  ،صـواب داشـتن  ، استصواب، كلمه اي عربي، در لغت به معني مصـوب، صـواب خواسـتن   
است. استصوابيات جمع اين واژه است. در برخي متون قديم  و مجوز گرفتن صواب ديدن

: 1344؛خورمـوجي، 343: 1363ه همين معني به كار رفتـه است(نرشـخي،  و منابع تاريخي، ب
  ).20: 1387؛ رشيد الدين فضل االله،330: 1384؛جهانگيرميرزا،1/213

كه نامه هاي سلطان نويسـند بـه استصـواب    «به عنوان نمونه در تاريخ بيهقي آمده است 
). و يـا جـويني مـي    1/517: 1388(بيهقي،» وي و هر حالي نيز به مجلس سلطان  باز نمايد

كوركوز به استصواب جينقاي بر آن قرار رضا نداد به علت آنكه محاسبات چنـدين  «نويسد:
بي استصـواب  «). يا در عصر صفوي:2/547: 1385ساله بي حضور او مفروغ نگردد(جويني،

).  بنابراين 135: 1379خور شاه بن قباد، »(نواب اعلي خراسان را گذاشته به قندهار آمده بود
ناظر «در بيشتر متون تاريخي، معني لغوي استصوابي رواج داشته است. غير از آن اصطلاح  

 رفـت  ها بـراي اداره موقوفـات بـه كـار مـي     در وقفنامه » استصواب عالم«و يا » 2استصوابي
  ). 2/923: 1379؛ جعفريان،133: 1393(باقريان موحد،

  
  . معني اصطلاحي استصوابيات3

ن واژه  در اسناد، چنـد مفهـوم و برداشـت را مـي تـوان بـراي ايـن        با توجه به كارگيري اي
اصطلاح در نظر گرفت كه اين مفاهيم نشان مي دهد كه استصوابي يـا استصـوابيات نـوعي    

  اصطلاح در نظام اداري ايران بوده است كه كاربرد هاي مختلفي پيدا مي كند.
  

  ها اي از ماليات مجموعهبه مثابه  استصوابيات 1.3
برخي فرمان هاي مورد بررسي از دوره صفوي، افشاريه و زنديه،  استصوابيات همراه بـا  در 

اخراجات، عوارضات و تكاليف ديواني به كار رفته است. با توجه بـه معـاني واژگـان هـم     
تـوان   هـا مـي   اي از ماليـات  هرسـد كـه استصـوابيات را بـه دسـت      سنگ اين كلمه به نظر مي

  كرد.   اطلاق
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مات همراه اين واژه  بررسي مي شود تا نقش اين اصطلاح در كنار ايـن  براي همين، كل
هـا وماليـات(انوري، ذيـل     ها، خـرج  واژگان  مشخص شود؛ اخراجات در لغت يعني هزينه

اگر مـا را  «كاررفته است هاي ديواني به هاي مختلف اخراجات هم براي هزينه واژه). در دوره
ادي آن اعمـال بـا تـدبير ديـوان خـويش      وسع مؤنت و اخراجات لشكر خراسـان دسـت د  

). و هم در مفهوم 65و 64: 1373؛انوري،96: 1364؛ كتبي،111: 1374جرفادقاني، »(گرفتماني
). در تاريخ قم علاوه بر معني ماليات به مفهوم مخـارج هـم آمـده    377: 1385ماليات(قمي،

 ).726: 1385(قمي، است

العـاده، غيرمسـتمر و اتفـاقي بـوده      در دوره مغول و تيموري، اخراجـات  ماليـات فـوق   
؛ شـريك  28: 1364؛رشـيد الـدين فضـل االله،مكاتبـات،      297: 1338است(وصاف الحضره،

). نيز مالياتي كـه بـراي   460: 1395؛ روستايي،2/281: 1344؛ پطروشفسكي،16: 1357امين،
) و موقوفــات از 359: 1383؛ آيتـي، 752: 1362شـد(لمبتون،  مصـارف ديـواني وصـول مــي   

). امـا  210: 1383؛ آيتي،145: 1358خت آن معاف بودند(رشيد الدين فضل االله، سوانح،پردا
هـا دائمـي بودنـد، اطـلاق مـي شـد.        ها هم كه برخـي از آن  اخراجات به گروهي از ماليات

گرديـد   منصبان دولتي مأخوذ مي ها كه براي تأمين مخارج نگهداري صاحب گونه ماليات اين
هاي دائمي يا اخراجات مقرري  گونه ماليات شد. گذشته ازاين مي خوانده» رسم«گاهي به نام 

» خارجيات«العاده نيز وجود داشته كه اصطلاح  كه در دفاتر مالي ضبط بوده، اخراجات فوق
رشـيد الـدين    ؛210: 1383؛ آيتـي،  1/400: 1964شد(نخجواني، گونه رسوم اطلاق مي به اين

  ).282 /2: 1344 وشفسكي،؛پطر190: 1387فضل االله، جامع التواريخ، 
كرماني اخراجات را جمع اخراج و اخراج مصدر باب افعال به معني بيرون كردن دانسته 

و » پيشكش«است و نظرش در مورد اخراجات يك اصطلاح جديد است كه مواردي چون 
چون اخراجات ابواب جمع نيست و بدعتي چند است كـه هـر   «را دربرمي گيرد  3»سلامي«

آيـد لهـذا اخراجـات     ها بيـرون مـي   اند سركله و پيشكش و سلاميها و غيره از آن كس نهاده
در فرمان شاه اسماعيل اخراجات جـزو تكـاليف    ). 68كرماني، سريع الحساب:ب»(نامند مي

). جـامع مفيـدي هـم اخراجـات و تكـاليف      6/6 :1377ديواني برشمرده شده است(ستوده،
  ).3/321: 1384كاربرده است(مستوفي بافقي،  ديواني را باهم به
اطلاق  - ها و ماليات  هزينه - رسد اخراجات در دوره صفوي در هر دو معني  به نظر مي

نيـز وظيفـه وزيـر     ).3/141: 1384؛مسـتوفي بـافقي،   11: 1368شده است(ميرزا سميعا،  مي
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اين بـود كـه روزنامچـه اخراجـات بيوتـات را تصـحيح و بـه مهـر نـاظر بيوتـات           بيوتات 
  ). 592: 1380برساند(ميرزا رفيعا، 
 كه علاوه بر ماليات معـين از رعايـا   بوده  ماليات فوق العاده و غيرمعهود عوارضات نيز 

شده  تهماسب دوم دستور داده  چنان كه در فرمان شاه مي گرفتند(فرهنگ نفيسي: ذيل واژه).
آباد واقع در استرآباد را كه از موقوفات جد اعلاي ميرسيد مفيـد موسـوي    كه مزرعه روشن

استرآبادي بوده است به او واگذارند و اين دهكده را از عوارضـات و صـادريات ديـواني و    
هايي بود كه در فقه  نيز ماليات» ديواني 4تكاليف). «8/5: 1377(ستوده،  مملكتي مستثنا دانند

(رشـيد الـدين    نشده، مثل خراج، ولي رعايا مكلف به پرداخت آن  بودنـد  بيني اسلامي پيش
  ).262/ 2: 1344؛ پطروشفسكي، 363:  1383؛ آيتي،37: 1358، سوانح الافكارفضل االله ،  

ار رفتـه اسـت كـه در    استصوابيات نيز معمولا همراه با اصطلاحات فوق در فرامين به ك
اي از ماليات ها گفته مي شد. گـاهي در فرمـان دقيقـا مشـخص بـود كـه       واقع به مجموعه

استصوابيات شامل  چه گونه هايي از ماليات پرداختي است و گاهي اين واژه در كنار سـاير  
ابيات ها استصو هايي كه بر آن ها، تعداد ماليات رفت. در برخي فرمان انواع ماليات به كار مي

ها شـامل   دهد كه اين دسته از ماليات ها نشان مي تلقي مي گردد بسيار است؛  بررسي فرمان
 ، 6، پيش كش، رسوم داروغگي5الوكاله، حق الانشا، حق الاوارجه، ساوري رسم الوزاره، حق

وزير، وكيـل، مسـتوفي، زرقلعـه،     8، دوشلك7كلانتري جزو كل، حق النقابه، حق الاحتساب
سازي ، مهماني، طرح، پنبه، ابريشم، منكسر فلوس و شاهي، علفه و  ر، شيكار، خانهباره، بيگا

و چهارده يكي كه  9علوفه، توجيه، مدد خرج، قابضانه و ناظرانه، زر كوچه، مير شب، عسس
).  امـا عمـده   6/33: 1377رسانند بـود( سـتوده،    ارباب ولايت برمحترفه شهر و بلوكات مي

در اين زيرمجموعه شامل علفه، علوفه، قنلقا، الام، الاغ، بيگار، شـكار،  كاررفته  هاي به ماليات
  انداز، سرشمار، عيدي و نوروزي است.  طرح،  دست

علفه و علوفه مالياتي بود كه براي تأمين آذوقه و علوفـه لشـكريان و ايلچيـان دريافـت     
پطروشفسـكي،  ؛ 365: 1383؛آيتـي،  1358:238االله،سوانح الافكـار،  شد (رشيدالدين فضل مي

). قنلقا (قنلغه)، كلمه تركي بوده بـه معنـي اجبـار در منـزل دادن بـه كسـي.       273/ 2: 1344
پطروشفسكي آن را مترادف با نزول دانسته كه به معني حق اقامت اسـت  و آن پـذيرايي و   
اسكان دولتيان و لشـكريان توسـط مـردم و فـراهم كـردن امكانـات راحتـي بـراي ايشـان          

  ).173:  1367، بوسه ؛2/295: 1344است(پطروشفسكي،
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/ 2: 1344ها توسط رعايـا اسـت( پطروشفسـكي،     الام، پرداخت مخارج نگاهداري پيك
). الاغ، اسبان چاپار و پيك كه رعايا به درخواست رئيسان چاپار براي 360: 1383؛آيتي، 300

تيـار ايشـان   عبور خدمتگزاران دولت از يك ايستگاه يا مركز چاپار به ايسـتگاه ديگـر در اخ  
؛ 14:  1348 مقـامي،  ؛ قـائم 238: 1358االله، سـوانح الافكـار،   گذاشتند(رشـيدالدين فضـل   مي

  ).299/ 2: 1344پطروشفسكي، 
گرفتند( لمبتـون،   ها مي ها يا چارپايان متعلق به پيك نيز حقوق و عوارضي كه براي پيك

بـه نفـع دولـت در امـور      ). بيگار، همان بيغار بوده، به معني كار اجباري رعايـا 755: 1362
). شـكار يـا شـيگار و حشـر،  احتمـالاً      290/ 2: 1344آبياري و ساختماني(پطروشفسكي،  
). طرح، واژه عربي بـوده و بـه معنـي     291/ 2: 1344مترادف با بيگار است( پطروشفسكي،

تر از  شد به مردم به بهايي گران فروختن غلات و ساير اجناس دولتي كه به خراج گرفته مي
ــداول(آيتي،   ــت متـ ــاف، 365: 1383قيمـ ــين،  363:  1338؛ وصـ ــريك امـ :  1357؛ شـ

انداز هم حواله وبي حساب، نوعي خراجي كه از  ). دست289/ 2: 1344؛پطروشفسكي، 168
شـد   شمار، اين ماليات از هـر خانـه و يـا از هـر خـانوار دريافـت مـي        گرفتند. خانه قراء مي

ماليات سرانه اي بوده كه از رعاياي غير صحرا  ). سرشمار هم278/ 2: 1344(پطروشفسكي،
). عيدي، هديه اي كه به مناسـبت دو عيـد   266/ 2: 1344نشين  مي گرفتند (پطروشفسكي،

). ونوروزي، هديه 2/287: 1344مسلمانان فطر و قربان تقديم مي شده است (پطروشفسكي،
  ).  2/287: 1344اي كه به مناسبت جشن نوروز ايرانيان اهدا مي شد (پطروشفسكي،

طبق نظر بوسه، برخي اصطلاحات فوق ازجمله علفه،علوفه، قنلغـا، الاغ و الام، مربـوط   
: 1344به عوارضي است كه با عبور و مرور و مواظبت مأموران ارتباط دارد(پطروشفسـكي،  

رسيدند علوفه و اقامت و نعل  به هر جا مي«). بردسيري هم به اين مسئله اشاره دارد 2/173
  ).550: 1369(بردسيري ،» گرفتند و قنلغا از رعايا ميبها 

در فرماني از شاه سلطان حسين مبني بر معافيت مالياتي سيورغال آقا كمال، موارد بالا را 
جزو عوارض مسدده الابواب محسوب كرده و غير از آن ها مواردي چون يراق پوشي ايـام  

، رسـوم ميرابـي، حوالـه تفنگچـي     11مو تكاليف ممنوعه، رسم المهر، عشر و ده ني 10عاشورا
، اسـب چاپـار را آورده   13، وجوه محترفه، كندلك، مشتلق12چريك و مقطعي ، شاطر دواني

است كه بيانگر گسترش معافيت مالياتي سيورغالات و نيز تنوع ماليات هـا دردوره سـلطان   
جات و حسين و اواخر صفوي است. البته اصطلاح استصوابيات در اين فرمان در كنار اخرا

 ).937،936،918/ 2: 1379مالوجهات آمده است(جعفريان ،
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دردوره افشاري هم استصوابيات به عنوان نوعي ماليات به كار رفتـه اسـت. شـاهرخ در    
) به متولي امامزاده شاهزاده حسين قزوين، استصوابيات را بـه همـراه بيگـار و    1163فرمان (

و شكار بـه موقوفـات و مـدد معـاش      عوارضات و استصوابات و بيگار «شكار آورده است
   ).234: 1361مدرسي طباطبايي، »(محال مزبور حواله ننمايند

به ميرزا خـاني، اصـطلاح استصـوابيات در كنـار     1176خان زند در سال  در فرمان كريم
معـاف شـده اسـت    » عوارض و استصوابيات«عوارضات قرارگرفته و برادر وي از پرداخت 

).  نيـز در فرمـاني بـه سـال     156470ق، سـند  1176وي،سال (مركز اسناد آستان قدس رض
  شود. اين اصطلاح ديده مي - اوايل دوره قاجار -  1212

قراي مفصله سادات  را از عوارضات و استصـوابيات و اخراجـات ولايتـي و تكـاليف     
شاقه و ساير مواد معـاف و مسـلم داشـته كـه همـان ملازمهـاي رسـدي خودشـان و         

ــات آن ــا را  اخراجـ ــود    هـ ــزاحم نشـ ــوده، مـ ــه ننمـ ــان مطالبـ ــاده ازايشـ داده، زيـ
  ).6/101  :1377  (ستوده،

هـاي   كـرده و از ماليـات   اشـاره » استصـوابيات «در هر سـه سـند مـذكور تنهـا بـه واژه      
  زيرمجموعه آن خبري نيست. اما همان مفهوم ماليات را دربرمي گيرد.

عوارضــات و  اخراجـات، تكـاليف،   - تـوان گفـت اصـطلاحات ذكرشـده     بنـابراين مـي  
هـا و   ديد حكومت شود كه بنا به صلاح هايي تلقي مي اي از ماليات به مجموعه - استصوابيات

شد. با توجه به مفاهيم ماليات هاي گرفته شده،  ايـن   نظام مالياتي ايشان،  از مردم گرفته مي
اصطلاحات، مربوط به ماليات هاي غير رسمي بـود. در متنـي از دوره حكومـت نادرشـاه،     

تقسيم كرده » غير مستمري«و » مستمري«رتقسيم اخراجات حكمي و استصوابي آنها را به د
كه مستمري شامل محاسبه هرساله و حاوي رسومات كلانتري و داروغگي و رسم الحساب 
مي شد. اما غير مستمري كه استصوابي بوده، دربرگيرنده وجه صـادر و وارد ايلچيـان، مـدد    

زاين قبيـل چيزهـا مثـل نـوروزي،  سـلامانه و مقرريـات       خرج و حق السعي محصلان و ا
  ).152ب : مجمع الحساب، ذوالفقار بن محاربي( مخترعه مي گرديد

شد،  بررسي اصطلاحات فوق كه به مجموع آن استصوابيات و اخراجات ديواني گفته مي
ر ويژه دوره مغول است كه بيانگ حاكي از وجود اين اصطلاحات از عهد پيش از صفوي و به

  هاي مالياتي تركي و مغولي در جامعه شهري ايراني و تداوم آن تا دوره قاجار است.  سنت
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عنوان  طور عمده استصوابيات و اصطلاحات فوق در احكام سيورغالات ذكرشده و به به
معافيت مالياتي براي فردي كه سيورغال به وي واگذار شده، در نظر گرفته مي شد(سـتوده،  

ــان وي از پرداخــت  ). صــاحب 6/23: 1377 ــا و كاركن ــده ســيورغال و رعاي دريافــت كنن
ق، ســند 1059هــاي فــوق معــاف بودنــد(مركز اســناد آســتان قــدس رضوي،ســال  ماليــات
وقـوف و   بي«). وزير و مستوفي الكاء مذكور بايد به اجراي فرمان پايبند باشند 1،ص29151

ني و خارج المال و شعور و تجويز او مدخلي در توجيهات و تخصيصات و وجوهات ديوا
قـائم  »(وجه من الوجوه به توجيه درنياورند هيچ مهر او به استصوابيات ننمايند و يك دينار بي

فرمان معافيت از ماليات تا اطلاع ثانوي معتبر بـوده و نيـازي نبـود كـه     ). 55: 1348مقامي، 
 ظــاهرا معافيــت از پرداخــت. )8/5: 1377(ســتوده، هرســاله فرمــان جديــدي صــادر شــود

استصوابيات، مستمر و موروثي بوده و شامل دوره هاي بعدي هـم مـي گرديـد و حتـي در     
شـد. بـه طـوري كـه در      هاي بعدي در مورد سيورغال مذكور به سابقه آن اشـاره مـي   فرمان

محـرم   17 - 1161ذي حجه 17از ابراهيم شاه نادري ( 1162محرم  16مورخ حاشيه فرمان 
قزوين به متولي، همان شـرايطي   آستانه شاهزاده حسين ) در بازگرداندن املاك وقفي1163

كه در فرمان شاه سليمان آمده تكرار شده، يعني واليان محلي اعـم از وزيـر و كلانتـر نبايـد     
دينــاري عــوض صــادريات و استصــوابيات از متــولي و خدمــه دريافــت كننــد( مدرســي  

  ).223: 1361  طباطبايي،
اربـاب  «عباس دوم،   در فرماني از  شاه شد؛ يگاهي اين معافيت شامل صاحبان صنايع م

را از اخراجات حكمي و غير حكمي و اتفاقي و غيـر اتفـاقي و   » حرفت و صناعت استرآباد
). البته دامنه 6/33: 1377و ساير عوارضات و مطالبات معاف دانسته است(ستوده،  استصوابي
   هاي مالياتي در اين فرمان بيشتر از موارد فوق است. معافيت

جداي از معافيت مالياتي صاحبان سيورغال از استصوابيات، اين مسـاله  بـراي متوليـان    
در  1103در فرمان شـاه سـليمان صـفوي مـورخ صـفر      برخي موقوفات هم كاربرد داشت؛ 

واگذاردن توليت آستانه شاهزاده حسين  قزوين با موقوفات و سيورغال و مستمريات آن به 
ن و حكام و كلانتران و محصل قزوين نبايد ديناري از بابـت  مير محمد نصير مرعشي، واليا

  ). 181: 1361صادرات و استصوابيات دريافت كنند(مدرسي طباطبايي، 
البته گاهي اين معافيت شامل سادات هم بود؛ در فرمان رستم بهـادر آق قوينلـو  در سـال    

الدين قاسم و عمويش طاهر در منطقـه   درباره معافيت از ماليات (اربيل)، براى سيد سراج 902
باقر داغ، ايشان  و سادات مزرعه را از مال و اخراجات و خارجيات اعـم از علفـه و علوفـه و    
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منتهي در اين فرمان واژه استصوابيات  قنلقا و غيره  و ساير تكاليف ديواني معاف نموده است.
  ).Roemer ،1960 :273 -87 هاي زيرمجموعه آن قيد شده است( ه و تنها مالياتذكر نشد

البته جـداي از گروههـاي فـوق، گـاهي بـه عامـه مـردم نيـز معافيـت ماليـاتي از نـوع            
استصوابيات تعلق مي گرفت. به طوري كه در فرمان احمد شاه دراني، مردم از پرداخت اين 

دريات مملكتي و استصوابي و تحميلات بيگـار  كه صا«ماليات به مدت دوسال معاف شدند 
و شكار و متوجهات و حوالات جميعا و تماما الي دو سال كامل به سكنه ممالك محروسـه  

   ).291: 1386حسيني منشي ، »(معاف دارند
ها ازجمله اخراجات و استصوابيات زير نظر وزير بود و كلانتـران   دريافت تمامي ماليات

: 1349، بـرن  ون نوشته و رقم وي وجهي از مردم طلب كننـد( و محصصان حق نداشتند بد
در زيرمجموعه وي، محصص مملكت كه درواقع نويسنده كلانتـر بـود قرارداشـت.     ).161

وظيفه وي اين بود كه عـلاوه بـر ثبـت سررشـته بنيچـه اصـناف، بـروات ديـواني و سـاير          
را به مهر كلانتـر برسـاند.   استصوابيات مملكتي آن سال را به توجيه درآورد و توجيه نامچه 

(ميـرزا   از آن محصلان ديواني اين ماليات را مطالبه و رعايا سهم خود را مي پرداختنـد  پس 
  ). 596، 561:  1380رفيعا، 

دهد كه دريافت استصوابيات ساليانه بوده و نيـز در شـرح وظـايف     اين مسئله نشان مي
روي دهـد(ميرزا رفيعـا،   » يبات مختلفـه تقر«فوق اشاره دارد كه استصوابيات مملكتي  كه به 

  هاي متنوع استصوابيات است.  ).  كه حاكي از زيرمجموعه599: 1380
غير از مفاهيم فوق براي استصـوابيات، گـاهي مفهـوم حوالـه ديـواني در اسـناد داشـته        

ديگر دينـار  «استصوابيات را جزو حوالجات ديواني برشمرده  1147است؛در سندي به سال 
و رسم از بابت خارج المال و استصوابيات و عوارضات و سيورسات و  هيچ اسم و حبه به 

(مركز اسناد آستان قدس رضوي،سال » داده باشند اسب چاپار و غيره حوالجات ديواني نمي
  ).1،ص35480ق، سند 1147

ق، از دو نـوع  893مينورسكي در مقاله سيورغال، به نقل از فرمـان سـلطان يعقـوب در    
حكمي و ديگري استصوابي نام برده است كه استصوابي را نوعي خارجيات يكي » دوشلك«

صورت جمعي يا موردي وضع شده مي داند. البته در فرمـان مزبـور واژه استصـوابي     كه به
  ).Minorsky، 1939 : 954نيامده است و شايد اين تعريف وي از اصطلاح دوشلك باشد(

لوك، استصوابيات را به لحـاظ لغـوي   هم چنين مارچينكوفسكي در تعليقات دستور الم
اي  عنـوان ضـميمه   همان مصوب معني كرده، اما در معني اصطلاحي آن را تعيين تيول كه به
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گرديـد،   منصب به جانشين او منتقل مي شد و از يك صاحب معين به يك منصب واگذار مي
خصـوص   ). با توجه به تعـاريف و كـاربردي كـه در   554: 1380دانسته است(ميرزا رفيعا، 

توان نظر مارچينكوفسكي را در اين خصوص پذيرفت.  فلور نيـز در   استصوابيات آمد، نمي
توصيف تيول، استصوابي را به معني مواجب دوره قاجار معني كرده كه در زمان صفويه بـه  

و استصوابيات  .)674و68: 1394فلور، عنوان مواجب پيوست يك وظيفه پرداخت مي شد(
ر تعرفه هاي قانوني براي خدماتي مانند رسم، حق، وجه و غيره معنـي  را واژه اي همگاني ب
). اما فلور مفهوم استصوابي در دوره قاجار را به دوره صـفوي  674: 1394كرده است (فلور،

منتسب كرده است و نظرش در مورد استصوابيات تا حدودي با مفهوم آن كه مجموعـه اي  
  ه بيشتر ازاين توضيح نداده است.از ماليات ها بوده نزديكتر است. هرچند ك

  
  كاربرد استصوابيات در دفاتر توجيهات 2.3

همان طور كه در ذكر وظايف محصص مملكت آمد، وي موظف بود تا بـروات ديـواني و   
استصوابيات مملكتي را به توجيه درآورد وتوجيه نامچه را به مهر كلانتـر برسـاند. بـه نظـر     

معافيت ماليـاتي در واقـع تحميـل نـوعي هزينـه بـر ديـوان        رسد استصوابيات به عنوان  مي
محسوب مي گرديد. براي همين در دفتر توجيهات كه مربوط به ثبت هزينه هاي ديوان بود 

اسـت كـه در    14اين اصطلاح قيد شده است. نمونه موردي آن دفاتر توجيهات آستان قدس
  ه يك). ذيل عوض المذكور، واژه استصوابيات نوشته شده است(سند شمار

عباس اول، در اين دفاتر باب شده و تا زمان سـلطان حسـين    اين اصطلاح، از زمان شاه
هـايي كـه    ادامه دارد. در دوره تهماسب دوم و عباس سوم اثري از آن ديده نشد. دامنه هزينه

كـه در زمـان    طـوري  يابـد. بـه   عباس دوم افزايش مي شد نيز از زمان شاه در ذيل آن درج مي
اول، تنها هزينه مرمت نهر آب خيابان برحسب فرمـان شـاه اسـت( مركـز اسـناد      عباس  شاه

عبـاس دوم، مـوارد    ). در دوره شـاه 1،ص31828ق، سـند  1037آستان قدس رضوي،سـال  
هايي است كـه   اي از هزينه شود. استصوابيات در اين دفاتر، مجموعه ديگري به آن اضافه مي

گرفته است. استصوابيات به دودسته مشهد توسط آستان قدس براي ديوان و مشهد صورت 
  شد.  و ولايات تقسيم مي

گرفت: تأمين علوفه ايلچي والي بخـارا، وجـوه    هاي ذيل قرار مي در حوزه مشهد، هزينه
مدد خرج عمله مرو شاهجهان و عساكر منصوره و تفنگچيان، هزينـه مرمـت قلعـه مباركـه     

قلعه مباركه مشهد، رسم الـوزاره مشـهد     مشهد، مرسوم بنا و بيلداران و سقايان و كدخداي
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مقدس، رسم الوزاره وزير خراسان، مدد معاش ارباب قندهار، رسوم كلانتري، رسوم اوارجه 
هـاي   نويسي، تعمير ضروريات عمارات چهارباغ مشـهد، مخـارج نهـر آب مبـارك، هزينـه     

اسـناد آسـتان   (مركـز  » اخراجات ميهمانان سركار خاصه شريفه« ميهمانان دربار تحت عنوان
  ).3و5،ص 33378ق، سند 1111قدس رضوي،سال 

 15عوض واجبـي «و مخارجي كه بابت ضرب سكه در مشهد طبق فرمان شاه تحت عنوان 
گرفت و حاصل آن توسط وزير خراسان جهت ديـوان ضـبط    انجام مي» كاري مشهد 16فلوس

  ). 3و5،ص 33378ق، سند 1111گرديد( مركز اسناد آستان قدس رضوي،سال  مي
هـايي   شده و در ذيل آن هزينـه  در حوزه ولايات، عمدتاً دو ولايت نيشابور و جام نوشته

هـاي   شد كه شامل اخراجات و هزينه كه ظاهراً تأمين آن بر عهده اين ولايات بود نوشته مي
مزارعي كه سيورغال بود، رسم الاستيفا، رسوم داروغه، دفترخانـه و رسـوم اوارجـه نـويس     

رج، رسم الوزاره، رسوم كلانتري، اخراجات حكمي، مالوجهات رسوم سركار خاصه، مددخ
شده بود، تامين علوفـه، مـددخرج و    وزير و مستوفي و هزينه محالاتي كه جديد خريداري 

رسوم،  جزو همان زير مجموعه هاي استصوابيات است كه به آن اشاره گرديد. در واقع در 
ه است. گاهي پرداخت استصـوابيات بـر   اين قسمت، محل تامين اين هزينه ها مشخص شد

گرفـت (مركـز اسـناد آسـتان قـدس       عهده مستأجران موقوفات در قرارداد اجاره قـرار مـي  
نامچه بين  ). حتي در شرط49،ص31779ق.( دفتر اوارجه) ، سند 1039- 1036رضوي،سال 

سه  از ابتداي لوي ئيل لغايت«شد  زمان آن مشخص مي مالك و مستأجر، اين  مسئله و مدت
سال به قيد آنكه مالوجهات و وجوهات و استصوابيات و حقوق ديواني به هر اسم و رسـم  

- 1036مركز اسناد آستان قـدس رضوي،سـال   »( كه باشد در عهده مستأجران مذكوره بوده 
  ).49،ص31779ق.( دفتر اوارجه)، سند 1039

م عـن مزرعـه   جـا «شـد   ها، توسط كدخدايان مزارع انجام مـي  برخي موارد تأمين هزينه
آنكه عوض وجوه مدد خرج نواب 1067قعده سنه  سمنجان از قرار برات به تاريخ شهر ذي

سلطنت پناه جهانباني عاليجاهي محمدامين خان و جريبانه و (؟) تحصيلدار وجه مـذكور و  
و  18موجـود و ارتفـاعي   17غيره كه درين ولا كدخدايان حسب الصلاح يكديگر  بـر بنيچـه  

ق ، 1067آســتان قــدس رضوي،ســال  مركــز اســناد»( انــد ؟)  درآوردهســاير الوجــوه بــه (
 ).1، ص33478  سند

ها  شد. در اين برات معمولاً در ذيل استصوابيات برات صادرشده در وجه افراد، ثبت مي
، آنكه 1068الاول سنه  برات به تاريخ شهر ربيع«شد:  محل پرداخت و علت آن مشخص مي
ابق الابتداء قوي ئيل لغايت تخاقوي ئيل كه در ولايت عوض اخراجات حكمي كه در (؟) س
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نيشابور به حصه درآمده  در وجه مدد خرج عالي حضرت سلطنت و شوكت و اقبال پنـاه،  
عظمت و اجلال دستگاه، عالي جاهي سلاله دودمان، شمسا محمـدامين خـان كـه حسـب     

مركـز  »( قـرر اسـت  ساله از بابت وجوهات نيشـابور م  الحكم جهان مطاع آفتاب شعاع، همه
  ). 3، ص33478ق ، سند 1067اسناد آستان قدس رضوي،سال 

مستوفي موظف بود برات را در دفتر ثبت و ضبط نموده و تنخواه به نام افراد صادر كند 
). وكيل زراعت سـركار  3، ص33478ق ، سند 1067(مركز اسناد آستان قدس رضوي،سال 

ا كه در قالب برات و قبض وصول در دفتـر  هاي فوق ر محل خرج كرد هزينه  فيض آثار هم
شـد تـا از    نوشت. گاهي به وي دستور داده مي شده بود، از بابت خارج المال مي توجيه ثبت

  الحساب پرداخت انجام شود. بابت خارج المال علي
رسـيد.   ساله بوده و به رقم و تأييد متولي مـي  ها به دستور شاه و همه تمامي اين پرداخت

شد. احتمالا آستان قدس  ها عوض حواله ديوان صادر مي صوابيات، بيشتر براتدرواقع دراست
گرفتـه   در اين زمان برخي مخارج مربوط به ديوان، همچون مواردي كه ذكر شد را برعهـده 

ها از سيورغالات و مزارع وقفي بـود (مركـز اسـناد آسـتان قـدس       است. محل اين پرداخت
، 1067؛ســال32453، ،1102؛ســال 31828، ســند 1037؛ســال33070ق،1091رضوي،ســال 

  ). 1،ص 33478
بنابراين در دفتر توجيهات، استصوابيات نوعي هزينه خاص محسـوب مـي گرديـد. بـا     
توجه به مواردي كه در ذيل آن در دفتر توجيهات آستان قدس آمده، به نظر مي رسـد ايـن   

شده  ر ديوان تحميل مينوع هزينه ها را مي توان هزينه هاي غير مستمر تلقي كرد كه گاهي ب
است. هزينه تعمير نهر خيابان و يا ضرب سكه جزو همين هزينه ها محسوب مـي گردنـد.   
نكته ديگر آن كه محل پرداخت اين هزينه ها  از سيورغالات بود. با توجه به مباحثي كه در 

د من قسمت معافيت مالياتي سيورغالات مطرح شد، شايد بتوان گفت تمامي سيورغالات بهره
از معافيت مالياتي كه پيش از ايـن بـه آن اشـاره شـد نبـوده انـد و  حتـي محـل پرداخـت          

  هاي غير رسمي ديوان محسوب مي شدند. هزينه
  
  استصوابيات به مثابه نوعي مواجب 3.3

در دوره قاجار استصوابيات هم به مثابه نوعي حواله ديواني بـوده اسـت. فـروغ اصـفهاني،     
دهـد كـه در تصـويب و     هرساله حاكم به محاسب مـي «كه   دانستهاي]  استصوابي را [حواله

  ).271:  1378، فروغ اصفهاني»(تصحيح عمل آن بكوشد و نگذارد به او زيادتي نمايند
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مفهوم دوم اين كلمه كه بيشتر در اسناد و منابع رواج داشته، نوعي مواجب و مسـتمري  
هنوز از استصوابى ولايات و خـرج  « بوده است. معمولا هم با اين دو واژه به كار مي رفت.

افضـل  »(سفره دينارى عايد او نشده بود، كه پس از عزل صـدراعظم، عـزل او فـراهم آمـد    
يك نفر حاكم در اين خيال است كه بـه اسـم مواجـب و مسـتمري و     ).«170: 1361الملك،

زيـن العابـدين مراغـه    »( استصوابي و خرج مطبخ و خرج اصـطبل او بگيـرد و سـير شـود    
  ). 2/381،425: 1385اي،

ظاهرا در منطقه تركستان هم اين واژه به مفهوم مواجب به كار رفتـه اسـت؛ پاشـينو در    
ضمن سفر به تركستان به سربازان روسي اشاره دارد كه در عوض خدمات دولتي به ايشـان  

  ).65: 1372پاشينو، مي دادند(» وجهي استصوابي«
تعلق مي گرفته اسـت. در كتابچـه جمـع و    دقيقا معلوم نيست استصوابي به چه كساني 

ق. به برخي زنان، شاهزاده ها، وزير اعظـم، وزراي دفتـر و برخـي امـراي     1304خرج سال 
). نيز وليعهـد و امـين   28،25،38،184،559: 1391(بياني، لشكر استصوابي تعلق گرفته است

  ).3/436: 1387لشكر برخوردار از استصوابي بودند( دفترتاريخ، 
داختي استصوابي گاهي  از مواجب كمتر و گاهي از انعام بيشـتر اسـت. شـكل    ميزان پر

پرداخت آن به صورت نقدي و جنسي بوده كه مواجب جنسي شامل غلـه، شـلتوك و كـاه    
  ). 179: 1391(بياني،  شد مي

گاهي محل پرداخت استصوابي مشخص شده، مثلا در مورد شوكت السلطنه آورده كـه   
). در مـورد وزيـر نظـام    33: 1391، مازندران و تهران است(بياني، از تيول و محل كردستان

 دادند نوشته شده مبلغي كه سواي استصوابي حكومتي كه در وزارت داده مي شود به وي مي
). گاهي محل پرداخت استصوابي از محل خرج كرد برخي منـاطق بـود   142: 1391(بياني، 

قزوين به خـرج آمـده بـود كسـر نمـوده      از بابت استصوابي كه چون از بابت تفاوت عمل «
). براي برخي مخـارج، از  184: 1391بياني، »(موضوع مي شود تا در محل ديگر تعيين شود

صرف تعمير چاپارخانه ها كه از استصـوابي حـاكم   «استصوابي(مواجب) فرد كاسته مي شد 
  ). 858: 1391بياني، »(كسر شده 

هرا براي تامين كسري بودجـه دولـت از   هم چنين طبق خاطرات نظام السلطنه مافي، ظا
كردند. اين نشان مـي دهـد كـه شـايد     ميزان مواجب و مقرري و انعام و استصوابي كسر مي

  ).655: 1362 استصوابي به صورت دائمي هم پرداخت مي شده است (نظام السلطنه مافي،
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ك مستشـار المل ـ «نيز ممكن بود استصوابي به عنوان اضـافه حقـوق فـرد تعلـق بگيـرد      
خراساني به پانصد تومان اضافه مواجب و استصوابي به علاوه استيفاي خراسان و سررشـته  

  ). 3/1796: 1367(اعتماد السلطنه، » داري كل ماليات خراسان سرافراز شد
پرداخت استصوابي به صورت ساليانه و مطابق دستور العمل صورت مي گرفت. محـل  

ــن   ــز اس ــد (مرك ــي گردي ــم مشــخص م ــدس رضوي،ســال  دســتور العمــل ه ــتان ق اد آس
). و براي آن برات صادر مي شد(تصويرشـماره دو). فـرد بعـد از دريافـت     92747ق،1290

  ).110125ق،1302مواجب، قبض رسيد مي داد( مركز اسناد آستان قدس رضوي،سال 
مقرب الخاقان ميرزا حسن مستوفي محاسب قزوين استصوابي معتمـد السـلطان معـين    «

اضيه بيچي ئيل و تخاقوي ئيل كه به خرج قـزوين آورده ايـد در سـنه    السلطنه را مثل سنه م
آتيه ايت ئيل قزوين هم كما في السابق به خرج دستور العمل منظـور داريـد كـه كمـا فـي      

مركز اسناد آستان قـدس  »(1303السابق از آنجا دريافت نمايد .في شهر جمادي الاولي سنه 
كل موروثي بوده و مانند مواجب بعـد از  ). اين پرداخت به ش142621ق،1303رضوي،سال 

 ؛ والي زاده معجزي،666: 1362فوت فرد، به ورثه هم تعلق مي گرفت( نظام السلطنه مافي، 
1380 :576.(  
  

  گيري . نتيجه4
براي بررسي بيشتر نظام اداري و مالي ايران، لازم است به واژگاني كه در متون و اسـناد بـه   

  اشت و اين واژگان را در بستر زمان مورد توجه قرار داد.كار مي روند  نگاه دقيق تري د
با توجه به تعريفي كه از استصوابيات و كاركرد آن در طول تاريخ به عمل آمد، بايد اين 
واژه را نوعي اصطلاح در نظام اداري و ديواني ايران محسوب كرد كه در هر دوره تغييرات 

غوي خود را در منابع حفظ كرده است. از محسوس داشته است. تا پيش از صفويه، مفهوم ل
دوره صفوي تا قاجار، علاوه بر حفظ معني لغوي در برخي متون، به منزلـه مجموعـه اي از   
ماليات ها بود كه به آن ها معافيت تعلق مي گرفت. و عموما به همراه اخراجات، عوارضات 

در حـوزه واگـذاري   و تكاليف ديواني در اسناد به كار مي رفـت، عمـده ايـن معافيـت هـا      
سيورغالات كاربرد داشت. بيشتر اين ماليات ها محصول سنت تركي و مغـولي بـوده و بـه    
نوعي ماليات مربوط به جامعه كوچ نشين بود. در دفتر توجيهـات بيشـتر بـه عنـوان نـوعي      
حواله ديواني به كار مي رفت كه محل تامين هزينـه هـا را بـه ويـژه در خصـوص ديـوان       

نوعي هزينه غير مستمر و خاص بـوده اسـت. در دوره قاجـار جـدا از      مشخص مي كرد و
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ي دهند. پول مساعده و پيشكش ، وجـه پيشـك   هديه و پيش كشي كه به شخص بزرگ ميسلامي:  .3
  دهد براي گرفتن اراضي (دهخدا،ذيل واژه). كه كشاورز به حاكم مي

  ).1982تكاليف:در هند به معني ماليات ، عوارضي است( اصطلاحات اسناد، .4
ساوري:به معني پيش كش. در زمان صفوي به هديه اجباري اطلاق مي شده كه تابعان به سلطان  .5

خدمت سپاهيان گاه ساوري ماهيانه تعيـين مـي   ). در ازاي 287:  1344مي دادند (پطروشفسكي،
شد و به آنان تعلق مي گرفت. جيره غذايي و تهيه خوراك سپاهيان و ملازمان بوده كه به صورت 

  ).90: 1385وجه نقد نبوده كه گاهي توسط رعايا تامين مي شد.(علاقه ،
  ).286: 1344داروغگي: مالياتي كه به سود داروغه گرفته مي شد(پطروشفسكي،  .6
  احتساب: نهي از منكر، از وظايف محتسب بوده است.رك: دهخدا: ذيل واژه. .7
دوشلك: رسوم متعلق به پيشكشي ها و عطايا (مينورسكي، تعليقات مينورسكي بر تذكره الملوك،  .8

1368 :173 .(  
  عسس: داروغه، محتسب .9

كار مي رود،رشته هـاي بافتـه    يراق:وسايلي كه اسب با آن مهيا مي شود،ابزاري كه در جنگ به .10
  شده كه براي تزيين لباس و پرده  به كار مي رود (فرهنگ سخن، ذيل واژه).

  ده نيم: به معناي خمس، يك قسمت از بيست قسمت، نيم عشر.(دهخدا: ذيل واژه). .11
شاطر دواني: شاطر اصطلاحا به معنى نوكر بادپاى شاهنشـاه اسـت، و جشـن شـاطر آزمـايش       .12

باشد. كسى كـه در طلـب ايـن عنـوان      سى است كه داوطلب خدمت در دربار شاه مىتندروى ك
است بايد در فاصله زمانى صبح كاذب و غروب مسافت يك فرسنگ و نيم فرانسـوى از بيـرون   
در كاخ شاهنشاه بدود و دوازده عدد تير را طى دوازده بار رفتن و بازگشتن يكى پس از ديگـرى  

(شـاردن   شـود  آزمـايش برآمـد بـه سـمت شـاطرى پذيرفتـه مـى       بياورد. اگـر از عهـده چنـين    
،1372،  2/780.(    
  مشتلق:جايزه و انعام.(دهخدا، ذيل واژه). .13
دفتر توجيهات مربوط به ثبت هزينه هاي صورت گرفته در ديوان و اماكن مـذهبي اسـت. كـه     .14

ان دوره قاجـار  نمونه موردي اين دفاتر در مركز اسناد آستان قدس رضوي از عصر صفوي تا پاي
  موجود است.

حاصلي را كه ضرابي باشيان ضابط و تحويلدار به جهت سركار خاصه  شريفه ضبط مي نمايند  .15
واجبي مي گويند و واجبي سركار ديوان از طلا و نقره كه در ضـرابخانه مسـكوك مـي شـد. در     

قرار مثقالي دو دينار و ثانيـاً  سوابق ايام براين موجب بوده ، طلا از قرار مثقالي سي دينار، نقره، از 
 



 درنظام اداري و مالي ايران »استصوابيات«تغيير و تحول اصطلاح    124

 

معيران تدريجاً به جهت كفايت سركار ديوان بر قدر واجبي افزوده، طلا را از قرار مثقـالي پنجـاه   
  ).23و22: 1368دينار و نقره پنج دينار استمرار داده بودند. (ميرزا سميعا، 

  جمع فلوس.نند عراقاي رايج در بعضي كشورهاي عربي، ما سكه .فلوس: فلس، پول سياه، پشيز .16
بنيچه:ارزيابي مالياتي دسته جمعي يك ده، صورت تقسيم ماليات. شاه تهماسب اول تمغا را لغو  .17

: 1384و ماليات معتدل تري براي پيشه ها و بازرگاني وضع نمود كه بنيچـه ناميـده شـد(روملو ،   
  ).276: 1344؛ پطروشفسكي، 428

  ارتفاعي: حاصل، محصول، نوعي خراج .18
  

 نامه تابك

الدين حسن بن بهاءالـدين بـن    ترجمه: تاجتاريخ قم، ). 1385اشعري قمي، حسن بن محمد بن حسن،(
  عبدالملك قمي، تحقيق: محمدرضا انصاري قمي، قم:كتابخانه مرعشي.

  .1982نو: جلد اول، دهليآرشيو ملي هند،).1983اصطلاحات اسناد،(
، تصـحيح: محمـد اسـماعيل    خ منـتظم ناصـري  تـاري ). 1367اعتمادالسلطنه، محمـد حسـن بـن علـي،(    

  ، تهران: دنياي كتاب. 3رضواني،ج
ــين.    ــك، غلامحس ــل المل ــواريخ،( افض ــل الت ــيروس     ).1361افض ــه، س ــوره اتحادي ــحيح: منص تص

  يخ ايران.نشر تارسعدونديان،تهران: 
  چاپ دوم، تهران: سخن.اصطلاحات ديواني دوره غزنوي و سلجوقي،).  1373انوري، حسن،(
  تهران: سخن.  فرهنگ بزرگ سخن،). 1381انوري، حسن،(

ــد،( ــاريخ وصــاف، ).  1383آيتي،عبدالمحم ــر ت ــوم،تهران: تحري ــوم انســاني   چــاپ س پژوهشــگاه عل
  فرهنگي.  مطالعات  و

  قم:مجمع ذخاير اسلامي.پيوندهاي معنوي اصفهان و كربلا،). 1393باقريان موحد،رضا،(
تصحيح: محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تذكره صفويه كرمان، ). 1369بردسيري، ميرمحمدسعيد مشيزي،(

  تهران: نشر علم. 
جهانـداري، تهـران: انتشـارات     ترجمـه: كيكـاووس   نظـام ايـالات در دوره صـفويه،    ).1349رهر،(برن،

  فرهنگي.   و  علمي
قوينلـو و   پژوهشـي در تشـكيلات ديـوان اسـلامي بـر مبنـاي اسـناد دوران آق       ). 1367بوسه، هربرت،(

   مترجم:غلامرضا ورهرام، تهران: موسسه مطالعات فرهنگي. ،و صفوي يونلوقراقو
 ق،1304كتابچه جمع و خرج كل هذه السـنه ايـت ئيـل ممالـك محروسـه سـنه       ). 1391بياني، بهمن،(

  تهران:كتابخانه،موزه ومركزاسنادمجلس شوراي ملي.
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، 1تصـحيح: محمـدجعفرياحقي و مهـدي سـيدي، ج     تاريخ بيهقـي، ).   1388بيهقي، محمد بن حسين،(
  تهران: سخن.

بـه كوشـش: جمشـيد كيـانفر، متـرجم:       سفرنامه تركستان و ماوراء النهر،). 1372پاشينو، پيترايوانوويچ،(
  مادروس داوودخانف، تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.

ترجمــه: كــريم عهــد مغــول، كشــاورزي و مناســبات ارضــي در ايــران ). 1344پطروشفســكي، اي.پ.(
  ، تهران:موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي.2كشاورز،ج

تصحيح : جعفر شـعار. چـاپ سـوم. تهـران:      ترجمه تاريخ يميني.). 1374جرفادقاني، ابوالشرف ناصح(
  .1374انتشارات علمي و فرهنگي.

ــان، رســول(  ــگ و سياســت، ج   ). 1379جعفري ــفويه در عرصــه دين،فرهن ــم: پژوهشــكد  ،2ص ه ق
  دانشگاه.   و  حوزه

تصحيح:محمدقزويني، اهتمـام: شـاهرخ   تاريخ جهانگشاي جويني، ). 1385جويني، عطاملك بن محمد(
  ،تهران: دستان. 2موسويان،ج

به اهتمـام عبـاس اقبـال،     ،1267تا1240تاريخ نو(حوادث دوره قاجاريه) از سال ).1384جهانگير ميرزا( 
  تهران: نشرعلم. 

تصـحيح محمـد سـرور مـولايي،      تـاريخ احمـد شـاهي،   ).  1386ابـراهيم( حسيني منشي، محمود بـن  
   عرفان.  تهران:

بـه كوشـش   تاريخ قاجار.،حقايق الاخبار ناصري، ). 1344خور موجي، محمد بن جعفر بن محمد علي(
  ، تهران: زوار.1حسين خديو جم، ج

)، تصـحيح: محمـد رضـا    972تاريخ ايلچي نظام شاه( تاريخ صفويه از آغاز تا ). 1379خورشاه بن قباد(
  نصيري و كويچي هانه دا ،تهران: انجمن آثار و مفاخر.

  ، تهران: بنياد موقوفات محمود افشار.3به كوشش ايرج افشار،ج ).1387دفتر تاريخ(
  ،تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت). 1377اكبر( دهخدا، علي

كتابخانه و مركز اسناد مجلـس شـوراي    ،الحسابمجمع  ،ذوالفقار بن محاربي (مختار) متخلص به غافل
  . 6849شماره بازيابياسلامي، 

 ،»عهد مغول تا سرآغاز دولـت صـفوي  «ادبيات تاريخي و ديوانسالاري ايران). 1395روستايي،  محسن(
  تهران: نداي تاريخ. 

  تصحيح: عبدالحسين نوايي، تهران: اساطير. احسن التواريخ،  ). 1384روملو، حسن(
  . تهران: انجمن آثار و مفاخرفرهنگي.8.و6ج از آستارا تا استرآباد،). 1377منوچهر و ذبيحي،مسيح(ستوده،

تذكره الملوك سازمان اداري حكومت صفوي يا تعليقات مينورسكي ). 1368سميعا، محمد سميع ميرزا(
  ميركبير.مترجم:مسعود رجب نيا، به كوشش: محمد دبير سياقي،چاپ سوم، تهران: اتذكره الملوك، بر

  ، تهران: توس.2ترجمه: اقبال يغمايي، جسفرنامه شاردن، ). 1372شاردن،ژان(
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تهـران: فرهنگسـتان ادب و    ،فرهنگ اصطلاحات ديواني و دوران مغـول   ).1357(شميس ،شريك امين
  ايران.   هنر

  تهران:فرهنگستان هنر. آراي عباسي، اصطلاحات ديواني عالم). 1385علاقه، فاطمه( 
،تصحيح: ايرج افشار،تهران: فروغستان: دانشنامه فن استيفا و سياق). 1378فروغ اصفهاني، مهدي بن باقر(

  فروغ اصفهاني. ميراث مكتوب
ترجمه:مرتضـي كـاظمي   مالياتي ايران از صفويه تـا پايـان قاجاريـه،    - تاريخچه مالي). 1394فلور، ويلم(

  يزدي، تهران: نشر تاريخ ايران. 
ــائم ــا ق ــوي     ).1348نگير(مقامي،جه ــا پهل ــان ت ــاريخي از جلايري ــند ت ــاه س ــد و پنج ــران: يكص ، ته

   ارتشتاران.  ستادبزرگ
  به كوشش: عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير. تاريخ آل مظفر،). 1364كتبي،  محمود(

 و مركز اسناد مجلس شوراي اسـلامي، كتابخانه  سريع الحساب،ق.). 951الدين( كرماني، ابواسحاق غياث
  .6544شماره بازيابي
  فرهنگي.   و راميري، تهران: انتشارات علميترجمه منوچهمالك و زارع در ايران، ). 1362لمبتون، ا.ك.س(

  چاپ چهاردهم، تهران: گنج دانش.ترمينولوژي حقوق، ). 1383لنگرودي، محمد جعفر جعفري(
ستانه شاهزاده حسين و دودمان اي از آ برگي از تاريخ قزوين تاريخچه). 1361مدرسي طباطبايي،حسين(

  االله العظمي نجفي مرعشي. قم: كتابخانه عمومي حضرت آيه سادات مرعشي قزوين، 
، 2علـي سـپانلو،ج   بـه كوشـش محمـد   سـياحت نامـه ابـراهيم بيـك، .    ). 1385مراغه اي، زين العابدين(

  آگاه.   تهران:
 .29151 .31828.  31779 .33478 .31828. 32453مركز اسناد آستان قدس رضوي، اسناد بـا شـماره   

33478 .33070 .33378 .35480 .156470 .92747  .110125 .142621 .  
  ، تهران: اساطير.3به كوشش ايرج افشار، ج جامع مفيدي،).1384مستوفي بافقي،محمد مفيد بن محمود(

، تهـران: بنيـاد   1،جبه كوشش ايرج افشاردفتر تاريخ،  .،دستور الملوك). 1380ميرزا رفيعا،  محمد رفيع(
  موقوفات دكتر محمود افشار. 

تصحيح: عبـدالكريم  دستور الكاتب في تعيين المراتب،). 1964شاه بن سنجر( نخجواني، محمد بن هندو
  ، مسكو: فرهنگستان علوم شوروي.1اوغلي علي زاده، ج

   تصحيح: محمد تقي مدرس رضوي،تهران: توس.تاريخ بخارا، ).1363نرشخي،محمد بن جعفر(
به كوشش خاطرات و اسناد حسين قلي خان نظام السلطنه مافي، ). 1362نظام السلطنه مافي،حسين قلي(

  سيروس سعدونديان، معصومه مافي، منصوره اتحاديه ، تهران:نشر تاريخ ايران. 
  فروشي خيام. بي جا:كتاب فرهنگ نفيسي(ناظم الاطباء)،). 1355اكبر( نفيسي، علي

 ،1299تــاريخ لرســتان:روزگار قاجــار از تاســيس تــا كودتــاي ). 1380ضــا(والــي زاده معجزي،محمدر
  تهران:حروفيه.  
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به كوشش  ،تاريخ وصاف الحضرة در احوال سلاطين مغول ). 1338(االله وصاف الحضره، عبداالله بن فضل
  كتابخانه ابن سينا.، بي جا: اصفهاني محمدمهدي

  تصحيح: محمد شفيع، لاهور: بي نا.مكاتبات رشيدي، ). 1364همداني،  رشيد الدين فضل االله (
مصـحح: محمـد روشـن،     جامع التواريخ (تاريخ اسـماعيليان)، ). 1387همداني،  رشيد الدين فضل االله (

  تهران: ميراث مكتوب. 
به كوشش محمد تقي دانش پژوه،تهران: سوانح الافكار رشيدي،). 1358همداني،  رشيد الدين فضل االله(

  ران. دانشگاه ته
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